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بازنويسی رسالۀ مقاصدالادوار ابتدا به‌عنوان يک بخش از فعاليت کلاسی در کلاس »آشنايی 
با رسالات کهن موسيقی ايران« در مقطع کارشناسی‌ارشد موسيقی‌شناسی )اتنوموزيکولوژی( 
ورودی 96 دانشگاه هنر تهران مطرح شد. در اين بازنويسی دانشجويان*: صدف پورشکيبا، هادی 
رضايی، ابوالفضل زنده‌بودی، سيمين دماوندی، اسماعيل شافعی و احسان شاهسون موظف 
شدند که بخشی از رساله را بازخوانی و بازنويسی کنند. پس از اتمام مرحلۀ مذکور برای اطمينان 
بيشتر، مجدداً رساله از ابتدا بازنویسی و به‌دفعات بررسی شد و با ديگر رساله‌های عبدالقادر و 
عبدالعزيز مورد مقابله و سنجش قرار گرفت؛ زيرا بخش زيادی از مطالب مقاصدالادوار برگرفته 
از رساله‌های مذکور است. سپس برای انتشارات دانشگاه هنر تهران فرستاده شد. پس از طرح در 
جلسۀ مربوط به انتشار فعاليت‌های پژوهشی استادان دانشگاه هنر تهران، با چاپ اين اثر موافقت 
معاونت محترم  آزاده‌فر،  دکتر محمدرضا  و همراهی  از مساعدت  می‌دانم  بر خود لازم  شد. 
پژوهشی و فن‌آوری دانشگاه هنر تهران به طور ویژه تشکر کنم. پس از تأليف مقدمه و ويرايش 

نهايی، کتاب برای چاپ تقديم دانشگاه شد. 
این رساله همکاری  از دانشجويان درس رسالات کهن قدردانی می‌کنم که در آغاز کار 
داشتند. همچنین سپاسگزاری ویژۀ خود را از همراهی خانم‌ها ثریا آگایوا، نوال شمعونی‌نیائی 
و زینب فراست‌زاده اعلام می‌دارم که بدون مهر ایشان دست‌یابی به سه نسخه از رساله فراهم 
متن  خوانش  در  ارزنده  راهنمایی‌های  دليل  به  رحیمی  ناصر  دکتر  آقای  جناب  از  نمی‌شد. 

سپاسگزارم. 

سيدحسين ميثمی 

ر و قدردا�ن
ّ
تشک

* اسامی دانشجویان به ترتیب الفبا ذکر گردیده است.



ح‌حال مختصر خاندان مرا�غ �ش

مقدمۀ مصحّح
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ح‌حال مختصر خاندان مرا�غ 3 �ش
خاندان مراغی از مشاهير سرشناس موسيقی‌ در سلسله‌های آل جلاير، تيموريان و عثمانی 
نيز ذکر شده‌است )بينش 1366:  نام‌های غيبی، عينی، غنی و عيسی  به  آن‌ها  بوده‌اند. جدّ 
، ج 4 قسمت متمّم(. به‌عنوان نمونه نام وی در  شش؛ به نقل از فارمر دائرة‌المعارف اسلام
کتاب روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات، حافظ عينی )1338: ج 2، 37( و در يکی 
است.  ذکر شده   )4 آ  عثمانیه:  نور  )نسخۀ 3649  غنی  حافظ  مقاصدالادوار  نسخه‌های  از 
عبدالقادر پدرش را با عنوان »مولانا غیاث‌الدین غيبی المراغی« معرفی کرده است )1370: 
393(. با توجه به ذکر غيبی مراغی در اغلب متون می‌توان حدس زد که زادگاه غيبی مراغه 
احمد کاشانی 1414: 321(. حضور چنين رجالی  قاضی  نمونه نک.  )به‌عنوان  است  بوده 
بی‌شک با بستر فرهنگی دوران بی‌ارتباط نبوده است. با ساخت رصدخانه در مراغه )شروع 
ساخت 657 ق، اتمام 669 ق( توسط خواجه نصيرالدين طوسی، اين شهر به يکی از مهم‌ترين 
پايگاه‌های علمی دوران تبديل شد. دانشمندان مشهوری چون اثيرالدین ابهری )د 663 ق(، 
فریدالدین طوسی  مؤیدالدین عُرضی )د 666 ق(، فخرالدین رصدی مراغی )د 667 ق(، 
)د 661 ق(، نجم الدین دبيران کاتبی قزوینی )د 657 ق(، فخرالدین اخلاطی )د 687 ق(، 
محيی الدین مغربی )د 686 ق( فخرالدین احمد طوسی )د 773 ق(، قطب‌الدین شيرازی )د 
797 ق( و کمال‌الدین فارسی )د 798 ق( با اين رصدخانه همکاری داشتند )دهقان نژاد و 
همکاران 1397: 67 - 68(. برخی از رجال برجستۀ مذکور در موسيقی عملی و نظری دستی 
داشته‌اند. رساله‌های موسيقی خواجه نصيرالدين طوسی و شاگردش قطب‌الدین شيرازی از 
مهم‌ترين رساله‌های موسيقی دوران است. از ديگر رجال مراغی که رسالۀ چنگ به وی نسبت 
داده شده قاضی کمال‌الدين احمد مراغی )د 665 ق( است )1376: 148(. عبدالقادر مراغی 
نيز از شيخ عبدالرحمن مراغی نام می‌برد که در زمينۀ عملی تصانيفی داشته، وليکن در زمينۀ 

علمی فعاليتی نداشته‌ است )1370: 393 و 395(. 
با توجه به اين بستر فرهنگی می‌توان حدس زد که مطرح شدن غيبی1 به‌عنوان حافظ و 
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موسيقی‌دان بی‌ارتباط نبوده است. غيبی از حافظان قرآن بود که موسيقی را به خوبی می‌شناخت 
)عبدالقادر مراغی 2536/ 1366: 139(. عبدالقادر ذکر می‌کند که در انواع علوم يد طولی 

و مرتبۀ اعلی داشت، مخصوصاً در علم و عمل موسيقی )همان(. 
خواجه  کرده‌اند:  ذکر  مختلفی  القاب  با  را  عبدالقادر2  موسيقی  و  تاريخی  منابع  در 
احمد  )فصيح  عبدالقادر گوينده  خواجه  به  المعروف  البغدادی  الغيبی  عبدالقادر  نظام‌الدین 
خوافی 1339: ج 3، 275(، خواجه عبدالقادر )شرف‌الدین على يزدى 1387: ج 1، 735(، 
خواجه عبدالقادر ماهر )همان 856 و 858(، عبدالقادر المراغي‏ )ابن عربشاه 1338: 294(، 
خواجه عبدالقادر گوينده )خواند مير 1380: ج 4، 3(، خواجه عبدالقادر عودی )سمرقندی 
1366: 169(، خواجه کمال‌الدین عبدالقادر )عبدالعزيز ن. خ، نور عثمانیه، شمارۀ 3649: 

a3( و خواجه عبدالقادر مصنف )قاضی احمد کاشانی 1414: 321(.
عبدالقادر علاوه بر اينکه در موسيقی عملی در سلسله‌های آل جلاير و تيموريان از شهرت 
بسزايی برخوردار بود آثار متعدد نظری نيز از خود برجای گذاشته است. از آن جمله می‌توان 
ق(،   816 اتمام  )تاريخ  جامع‌الالحان  است(،  مفقود  حاضر  حال  در  )که  کنزالالحان  از 
مقاصدالالحان )تاريخ اتمام 821 ق(، رسالۀ لحنيه3 )تاريخ اتمام شوال 821 ق(؛ و شرح‌ادوار 
همراه با خلاصۀ مقاصدالالحان تحت عنوان زوائد‌الفوائد )تاريخ تأليف نامشخص( نام برد. 
مسعوديه در مجموع 24 نسخه: جامع‌الالحان )پنج نسخه(، مقاصدالالحان )دوازده نسخه( 
از  ديگری  نسخۀ  است )1996: 126 - 132(.  معرفی کرده  نسخه(  شرح ادوار )هفت  و 
جامع‌الالحان در بلديۀ استانبول به شمارۀ Be.O.57 وجود دارد که ظاهراً کتابت آن متأخرتر 
است )نک. مقدمۀ بابک خضرايی در جامع‌الالحان 1388: بیست‌ویک(. در انتهای يکی از 
نسخ مقاصدالالحان تصانيفی از عبدالقادر ضميمه شده )ن.خ ليدين Cod. 271 Warm( که 

با تصانيف ضميمه شده به ديگر نسخ مقاصدالالحان متفاوت است.
سه رسالۀ کوتاه منسوب به عبدالقادر با عناوين بيان قطعات4 چينی، ساز الواح فولاد و 
ساز مرصع غايبی وجود دارد. اين عناوين در نُسخ موجود متفاوت ذکر شده است. از رسالۀ 
 )ibid 295( از رسالۀ دوم سه نسخه ،)Massoudieh 1996: 266 - 267( نخست پنج نسخه
و از رسالۀ سوم نيز دو نسخه )ibid 316( وجود دارد؛ در انتهای نسخه شرح ادوار 3651 نور 
عثمانيه نيز اين رساله ديده می‌شود. همچنين در مجموعۀ 832 کتابخانۀ ملک سه نامه از طرف 
شيخ اويس )حک 757 - 776 ق(، سلطان احمد )حک 784 - 813( و امير تيمور در 
تمجيد و سفارش عبدالقادر نگاشته شده است. کتابت ديگری از اين نامه‌ها در جنگ 3455 
ظاهراً   .)Massoudieh 1996: 17 - 18( دارد  وجود  آ(   438 )صفحۀ  مجلس  کتابخانۀ 
عبدالقادر مرقعی5 داشته که شرف‌الدین علی يزدی برای اين مرقع ديباچه‌ای تأليف کرده است 
)نک. منشآت شرف‌الدین علی يزدی 1388: 37 - 61(. يزدی در عنوان ديباچه چنين ذکر 
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کرده‌اند: »ديباچۀ مرقع خواجه عبدالقادر گوينده« )همان 37(. يزدی با نثری متکلف مقدمه‌ای 
طولانی ارائه کرده و در صفحه 55 ضمن شرح اجمالی مرقع در آن به مباحثی چون خطوط، 
تصاوير و تذهيب و مباحث موسيقی )تعريف صوت، نغمه، توليد صدا در سازهای بادی و 
زهی، فواصل و انواع مطبوع آن( پرداخته است. عبدالقادر در جامع‌الالحان از تأليف رساله‌ای 

در اصطخاب غير معهود ياد کرده است )دانش‌پژوه 2535/ 1335: 133(.
تربيت بدون ذکر سند بيان کرده که تولد عبدالقادر بيستم ذی‌القعده سال 754 است )تربيت 
1309: 785؛ تربيت تبريزی 1377: 378؛ بينش 1366: مقدمه هفت(. استوری به نقل از 
بلوشه بر اساس نسخۀ مورخ 816 ق جامع‌الالحان که عبدالقادر 59 ساله بوده، نتيجه گرفته که 
تولد عبدالقادر سال 757 بوده است )بينش 1366: مقدمه هفت(. خضرايی بر اساس اطلاعات 
موجود در همين نسخۀ خطی جامع‌الالحان 11 صفر 816 ق )کتابخانۀ بودلن مارش6 شمارۀ 
282( ذکر می‌کند که عبدالقادر در صفحۀ پايانی اين رساله خود را 58 ساله ذکر کرده، لذا 
تولد عبدالقادر در 758 بوده است )نک. مقدمۀ خضرايی 1388: نُه، ده و نوزده(؛ اگرچه وی 
در يادداشت‌های مربوط ذکر می‌کند که در نسخۀ کنزالالحان )احتمالًا همان جامع‌الالحان( 
کتابخانۀ ملک خود را 59 ساله ذکر کرده است )همان بیست‌وسه(. خضرايی نيز برای تأييد سال 
758 اشاره به تولد عبدالعزيز در سال 816 )در باب‌های پيشين: باب چهارم( کرده، اين را دليل 
ديگری برای اين مدعا می‌داند )همان نُه و ده(. در ضميمۀ نسخۀ ليدين شمارۀ 271 )کتابت 
988 ق(، عبدالقادر تصنيفی »در باب پيری« دارد که خود را در اين تصنيف 82 ساله ذکر کرده 
است )64 آ(؛ اگر 82 سال از 838 ق )سال درگذشت عبدالقادر( کم کنيم سال 756 به دست 
می‌آيد؛ و اگر به پيش از اين تاريخ مربوط بدانيم ممکن است که تولد وی، به پيش از اين تاريخ 

يعنی سالی که تربيت تبريزی ذکر کرده نزديک باشد.
و  التفات  او  تعليم  در  بوده که  پدرش  وی  معلم  نخستين  عبدالقادر  اظهارت  اساس  بر 
اهتمام تمام داشته است )مراغی 2536/ 1336: 139(. پس از اينکه عبدالقادر در سن کم 
موفق می‌شود قرآن کريم حفظ کند، پدرش برای اينکه تلاوت همراه با نغمات طيبه باشد در 
آموزش معرفت نغمات به عبدالقادر همت کرده تا اين همراهی از سر وقوف باشد )مراغی 
2536/ 1336: 140؛ مراغی 1366: 1(. در خاتمۀ جامع‌الالحان شعری از شیخ‌الاسلام اعظم 
خواجه شيخ الکججی7 در وصف عبدالقادر وجود دارد که به دانش، فنون و هنرهای عبدالقادر 
چنين اشاره شده است: »خط و قرآن و احاديث و کلام و صرف و نحو/ منطق و فقه و اصول 
و خط و شعرِ چون شکر« )تصحيح بينش 1372: 127 و 215(. سيد اصيل الدين عبداللّه 
واعظ در مورد عبدالقادر چنين نوشته است: »... خواجه‏ عبدالقادر گوينده كه در انواع فضايل 
صاحب نصاب كامل بود قارى و شاعر و خطاط ...« )1351: 150(. اسفزاری نيز گويد: 
»... و در اقسام فضايل مثل حفظ کلام‌اللّه و خطوط و اشعار سرآمد ادوار بود ...« )1338: 




